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تنوع قومي و پایداري امنیت ملي در ایران 
برات فرجی1  
ابراهیم رومینا2 

تاریخ دریافت:1389/5/6                        تاریخ پذیرش نهایی:1389/5/26

 
چکیده:

تعدد گروه هاي قومي در جوامع معاصر، به علت تفاوت هاي ماهیتي با نظام هاي سیاسي 
حاکم، منشأ بالقوه اي براي تضعیف وفاق ملی و تهدیدي براي انسجام اجتماعي است. 
این مسأله در کشورهاي جهان سوم حادتر است. از این رو، نظام هاي سیاسي حاکم در 
جوامع برخوردار از تنوع قومي، سیاست هاي متفاوتي از همانندسازي تا تکثرگرایي را در 

پیش مي گیرند.
وجود مسأله قومیت و به تبع آن فرضیه تضعیف امنیت ملي، به ویژه در کشورهاي جهان 
سوم، به فرضیه اي تعمیم پذیر در تحلیل مناسبات قومیت و حاکمیت سیاسي تبدیل 
شده است، اما تداوم تاریخی کشور و حکومت با مشارکت و انسجام اقوام مختلف در ایران 
آسیب پذیري و عدم تعمیم پذیري این فرضیه را نشان میدهد. در واقع، تنوع قومي در 
ایران به علت ساخت اکولوژیکي این گروهها و تداوم آن در ساختار ملت ایران نه تنها 

سبب تضعیف امنیت ملي نشده بلکه قوام بخش و تداوم دهنده مفهوم کشور بوده است.
این مقاله با رویکرد توصیفي ـ تحلیلي به شیوه مطالعه کتابخانه اي سعي در کالبدشکافي 
تنوع قومي و وجود اقوام مستقر در ایران در ساختار ملت و ارتباط آن با امنیت ملي به 

عنوان پدیدهاي نوظهور دارد. 

واژگان کلیدي:
 ایران، قومیت، امنیت ملي، تنوع قومي و شبکه تعلقات قومي

1 . پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین)ع( و دانشجوي دکتري جغرافیاي سیاسي دانشگاه تربیت مدرس 
2 . دانشجوي دکتري جغرافیاي سیاسي دانشگاه تربیت مدرس 
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مقدمه
مخرب  و  سازنده  نیروهاي  بین  پویا  تعادل  به  را  کشور  وجود  ریچارد  هارتشون  
کشور  بقاي  و  پیوستگي  اتحاد،  ترکیب،  موجب  سازنده  نیروهاي  میداند.  وابسته 
میشوند و نیروهاي مخرب به از هم پاشیدن و جدایي دروني و تجزیه کشور کمک 
میکنند. ادامه هستي کشور در گرو برتري نیروهاي سازنده بر نیروها و قدرت هاي 
مخرب است. )هاگت، 1375: 365 و 366(  هارتشون دیدگاه خود را درباره کشور در قالب 
سیستم هاي محیط انساني مورد بررسي قرار داده است که براي تعیین ظرفیت 
یک نظام سیاسي به کار میرود. به نظر جغرافي دانان سیاسي نظیر کوهن و روزنتال، 
سیستم سیاسي بر ماهیت کارکردي مرکب از تعادل و وابستگي متقابل اجزا دلالت 
از  باشند، سیستم سیاسي  اجزا کارکردي سازنده داشته  دارد. )شکل 1( چنانچه 
فرآیند تدوام و پایداري برخوردار خواهد بود، و چنانچه اجزا فاقد کارکرد سازنده و 

قوام بخش باشند، سیستم سیاسي با چالش وجودي مواجه مي شود.

              

     

نمودار 1 ـ سیستم سیاسي از نظر روزنتال و کوهن
)Dikshit,1995: 184( :منبع

 قلمروسازي
وسیله  به  انسان  که  هستند  فرآیندهایي  نهایي،  محصول  سیستم،  نوع  این  در 
اجتماعي، سازماندهي میکند.  با محیط فیزیکي و  به لحاظ سیاسي  را  آنها خود 
)Glassner, 1993: 59( چشم اندازهاي جغرافیایيِ کارکرديِ نیز محصول تعاملات درون 
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سیستمي نواحي با سازمانهاي درون و برون سیستمي در یک واحد سیاسي است. 
گروه هاي قومي مستقر در یک واحد سیاسي به عنوان بخشي از سیستم سیاسي، 
اروپاي  فراصنعتي  هاي  دموکراسي  از  عظیمي  بخش  در  منازعه  ایجاد  بسترساز 
در  ها  گروه  این   )Birch,1978: 332-335( معاصرند.  دوره  در  آمریکا  شمال  و  غربي 
با  را  مسلط  سیاسي  ساختار  کشور،  تشکیل  ملي  رسالت  و  قومي  آگاهي هاي  پي 
چالش مواجه مي کنند. )برتون،1380: 101( سیاسي شدن گروه هاي قومي در پي تکوین 
حکومت هاي ملت پایه در اروپا از قرن پانزدهم میلادي آغاز شد و با ظهور جوامع 
چند قومیتي در دوره تاریخي معاصر و حوادث جهاني متعددي چون مهاجرت هاي 
گسترده طي قرن هاي 19 و 20، تأسیس کشورهاي جدید در جهان سوم )در پي 
از جنگ جهاني دوم( و شکل گیري دولت  اروپایي پس  زوال سیستم استعماري 
مدرن مبتني بر کارویژه هاي خاص آن گسترش یافت. )مارجر، 1375: 226 ؛ خوبروي پاک، 
1380: 25( عدم تجانس حاصل از این فرآیند، موجب شکل گیري سیاست هاي قومي 

در کشورهاي قوم پایه شد که پیامدهاي سیاسي متضادي در بطن جمعیت سلطه 
گر به وجود آورد. )لاکوست، 1378: 73(

 
قومیت و امنیت

امنیت و تأمین آن یکي از دغدغه هاي پردامنه حکومتها و جوامع انساني است. امنیت 
ملي به الزاماتي اشاره دارد که بقاي کشور را با به کارگیري اقتصاد، ارتش و توان 
سیاسي و استفاده از ابزار دیپلماسي تأمین میکند. امنیت ملي متأثر از مؤلفه هاي 
داخلي و خارجي با دخالت متغیرهاي فراواني است که رفتار و کنش حکومتها را تحت 
تأثیر قرار میدهد. )کاظمي،1372: 118( موضوع امنیت پس از جنگ سرد، از کشورها به 
سمت افراد و گروه هاي محلي در حال چرخش و تغییر بوده است. )اسنایدر، 1384: 17( 
به عبارت دیگر، رویکردهاي سنتي به امنیت از توجه به امنیت حکومتها و کشورها، 
مورد چالش واقع شده و نگرش هاي درون کشوري به امنیت افزایش یافته است. )بوزان، 
1379: 11( در چنین شرایطي، سنجش امنیت در سطح ملي و سرزمیني مد نظر است 

و محدوده آن مرزهاي جغرافیایي واحد سیاسي را مورد توجه قرار میدهد. )حاجیاني، 
1384: 26( اگرچه قوم و قومیت پدیدهاي جمعي است که از همبستگي، اراده اي کم 

و بیش روشن، قابلیت سازمان یافتگي، دفاع از خویش و تداوم یافتن برخوردار است، 
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خواست سیاسي آنها بر اساس ساختار سیاسي مسلط، مطالبات قومي و تحولات زمینه 
اي متعددي است که نحوه کنش آنها را تعریف و هدایت مي کند. 

رابطه حکومت مرکزي با گروه قومي تابع درجه اجتماعي شدن این گروه ها و اقلیت 
بودن آنها در ساخت ملت است. اقلیت در برابر اکثریت معني پیدا میکند. اقلیت در 
قالب یک واحد کلانتر مانند کشور، شهر، سرزمین مشترک، ملت، جامعه، روستا و 
نظایر آن در برابر بخش بزرگ تر آن یعني اکثریت مطرح میشود. اقلیت واجد صفاتي 
نظیر زبان، قومیت و مذهب است که هویت آن را در قبال محیط پیرامون توضیح 
میدهد و آن را در شرایط حاشیه اي ناشي از فرودستي کمیتي و در عین حال، 

سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي فرهنگي قرار مي دهد. )ژرژ، 1374: 5(
اقلیت ها به دو صورت در قالب واحدي کلي مانند کشور، شهر یا جامعه و ملت قرار 
از صفات  برخورداري  با  اقلیت هاي فضایي هستند که هم زمان  اول  دارند. صورت 
و  سرزمین  از  مجزا  و  اختصاصي  زیستگاه  یا  جغرافیایي  فضاي  داراي  خود،  ویژة 
زیستگاه اکثریت اند. به عبارتي، سرزمین مادري و زیستگاه آنها در بستر تاریخ به 
این گونه  اند.  قرار گرفته  یا داخل یک کشور  امروز در حاشیه  و  تعلق داشته  آنها 
یا نزدیک به اکثریت، در  بالا  از وزن ژئوپولیتیکي  اقلیت ها در صورت برخورداري 
صورت وجود خودآگاهي دروني، سبب شکل گیري احساس خودمختاري یا آرمان 
سیاسيِ استقلال و تشکیل دولت ویژه مي شوند. صورت دوم اقلیت هایي هستند که 
به صورت جزایر پراکنده درون فضاي اکثریت و زیستگاه مشترک زندگي میکنند و 

تکاثف اجتماعي و جغرافیایي هم ندارند. )همان : 19(
به »اقلیت هاي  اقلیت هاي منسجم و داراي سرزمین و فضاي جغرافیایي دیرینه   
اکولوژیکي«1 معروف اند و گروه دوم، اقلیت هاي اجتماعي یا ادغام شده در ساخت 

اجتماعي مسلط اند. )حافظ نیا، 1385: 92(
  نحوه کنش گروه هاي قومي مستقر در واحد سیاسي در قبال ساختار مسلط را 
میتوان در اشکال زیر مشاهده کرد: تأکید جغرافي دانان بر پیامدهاي فضایي و علل 
انزوا و محدودیت اقلیتهاي مشاهده پذیر مبتني است. از این رو، گروه هاي نژادي و 
قومي حاصل تصمیم گیري فضایي تبعیض، همانندسازي، جدایي داوطلبانه و مانند 

آن تلقي مي شوند. )بالمر و سولوموز، 1381: 269(

1 . Ecological Minorities.
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واحد جغرافیایی الف                                        واحد جغرافیایی ب

نمودار 2  ـ اشکال کنش گروه هاي قومي نسبت به واحدهاي سیاسي

 ـ گروه قومي در وضعیت 1 بسته به وزن ژئوپولیتیکي، شرایط اجتماعي شدن در 
واحد جغرافیایي الف را دارد. چنین شرایطي را مي توان در ارتباط با قوم تالش در 

ایران مشاهده کرد.
 ـ گروه قومي در وضعیت 2، بسته به وزن ژئوپولیتیکي، شرایط اجتماعي شدن به 

همراه چالش سازي در برابر واحد جغرافیایي الف را دارد.
 ـ گروه قومي در وضعیت 3، بسته به وزن ژئوپولیتیکي، شرایط چالش سازي واحد 
جغرافیایي الف را با کمک کشور ب دارد. این شرایط تا زمان وجود کشور ب پایدار 
است و شدت و ضعف آن تابع قدرت و وزن ژئوپولیتیکي کشور الف است. چنین 

شرایطي در ارتباط با ترکمن هاي ایران وجود دارد.
 ـ گروه قومي در وضعیت 4، هم در کشور الف و هم در کشور ب در اقلیت است. از 
این رو میتواند براي هر دو واحد سیاسي به عنوان ابزار به منظور تحت فشار قرار 
دادن دیگري استفاده شود. این شرایط در ارتباط با کردهاي ایران و عراق تا قبل از 

سقوط صدام صدق مي کرد.
 ـ گروه قومي در وضعیت 5، از وزن ژئوپولیتیکي بالایي در واحد جغرافیایي الف 

برخوردار است و توان رقابت با گروه قومي مسلط را دارد.
هر یک از وضعیت هاي یادشده در ارتباط با اقوام ایراني قابل مشاهده است. )نقشه 1(
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نقشه 1 ـ الگوي ساختار قومي در ایران
ترکیب نقشه ها از منابع )Hourcade and Others,1998: 199؛ حافظ نیا،1381: 158؛ کریمي پور،1381: 137(

اگر  است.  سیستم  از  بیرون  گر  مداخله  عوامل  دخالت  بدون  فوق  هاي  وضعیت 
نیروي مداخله گر بیروني بر گروه قومي ایجاد وضعیت کند، نحوه کنش در هر یک 
به درون  اکثریت  با  اقلیت  بود. مناسبات  از وضعیت هاي یادشده متفاوت خواهد 
پایین  تا  کروي  یعني سطح  مقیاس  بالاترین  از  بلکه  شود،  نمي  محدود  کشورها 
ترین مقیاس یعني یک روستا را فرا میگیرد. این مناسبات تابع وزن ژئوپولیتیکي 
و خودآگاهي موقعیت اقلیت در قبال اکثریت پیراموني است. بدین معني که اگر 
افراد اقلیت در خود احساس کوچکي نسبت به اکثریت داشته باشند، سعي میکنند 
راهبرد سازگاري با اکثریت را در پیش گیرند و از رویارویي با آن بپرهیزند. در این 
صورت، اقلیت حیات خود را تضمین میکند. در حالي که اگر اقلیت راهبرد خود را 
بر مبناي مناسبات خصمانه با اکثریت قرار دهد، به شدت توسط اکثریت سرکوب و 

نابود مي شود. )حافظ نیا، 1385: 93(
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شبکه هاي تعلقات هویتي اقوام در ایران
سرزمین پهناور ایران با گذشته اي کهن، وارث فرهنگ و تمدني فراگیر است که 
در طول هزاران سال گستره اي از تنوعات زباني، مذهبي، گویش ها، آداب، عادات، 
مناسک و غیره را میان خود با انعطاف و تساهل چشمگیر جاي داده است. هر یک 
از این اقوام در کنار تفاوت هایي که در نمادهاي فرهنگي خود با سایر اقوام ایراني 
دارند، از تشابهات بسیاري برخوردارند. فقدان نزاع و درگیري بین قومي و تفاهم 
بین قومي میان اقوام ایراني در دوره معاصر حکایت از پیوستگي و همزیستي اقوام 

ایران در گذشته دارد. )مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي،1381: 4(
»هویت« مجموعه اي از معاني و ویژگي هایي است که بیانگر »چه کسي بودن« 
فرد، یا موقعیت اجتماعي او و در عین حال، پاسخي به نیاز انسان براي شناخت 
خویش است. این خودشناسي میان فرد و محیط پیرامون او، ارتباط و احساس تعلق 
و همبستگي ایجاد مي کند و از سوي دیگر، نسبت به این موقعیت، نوعي تعهد و 
تکلیف پدید میآورد. )حق پناه،1381: 7( شبکه تعلقات هویتي، این امکان را براي گروه 
هاي انساني فراهم میکند که در موقعیتهاي چالش ساز، وابستگي هاي پایدار بر 
چالش هاي ناپایدار چیره شود. این شبکة تعلقات، بسترساز تراکم عاطفي است که 
بار نهادینه موجود در هر یک از اشکال محسوس تعلق در سطوح آگاهانه وفاداري 
قومي را به یکدیگر پیوند میدهد )نقشه1( و پایداري موجودیت واحد سیاسي را 

تضمین میکند. 
گفته  زیربنایي  و  بنیادین  عوامل  از  دسته  آن  به  قومي  تعلقات  هاي  شبکه 
ممکن  اگرچه  برخوردارند.  تاریخي  تداوم  از  و  نیستند  پذیر  تجزیه  که  میشود 
اما  شوند،  تحول  و  تغییر  دستخوش  سیاست  تأثیر  تحت  ها  شبکه  این  است 
را  ثابت  متغیرهاي  در  تحول  توان  زمان،  در  متغیر  عامل  عنوان  به  سیاست 
ندارد. از این رو، مطالعه عوامل بنیادین و زیربنایي که در این پژوهش از آنها 
)با  متغیر  عوامل  تأثیر  تحت  است،  شده  یاد  قومي  تعلقات«  »شبکه هاي  به 
این شبکة  میشوند.  فرض  ثابت  عوامل  و  ندارند  قرار  تاریخي(  فرآیند  به  توجه 
هاي  گروه  بین  که  است  پایداري  هاي  هویت  مبناي  بر  اقوام  هویتي  تعلقاتِ 
تعامل  در  اکولوژیکي  واحدهاي  عنوان  به  را  آنها  سرزمین،  در  مستقر  قومي 

میدهد.  قرار  با سرزمین  پیوسته 
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1. هویت اکولوژیک و انساني
هویت اکولوژیک ناظر بر تعلق یک یا چند گروه انساني است که خود را متعلق به 
فضاي  میدانند. هر کشور عموماً  یا سرزمیني مشخص  ناحیه، منطقه، کشور  یک 
انسانهایي خاص، زبان، فرهنگ و روش زندگي خویش  سازمان یافته اي است که 
پدیده هاي  نخستین  از  بوم  یا  22( سرزمین  )برتون،1380:  برقرار کرده اند.  آن  در  را 
احساسي ـ محیطي است که جلوه هاي سیاسي آن برخوردهاي خصمانه را میان 
انسانها سبب مي شود. )مجتهدزاده،1381: 70( از این رو، مکان جنبه عمیق و پیچیده 
بدون خاستگاه  پدیده  این  50( و شناخت  )افروغ،1377:  است  از جهان  انسان  تجربه 

جغرافیایي و مکاني آن امکان پذیر نیست. 
تاریخي مشترک، آمال و  از تجربه  پیدایش، دوام و تداوم یک ملت که برخوردار 
نمادهاي مشترک اند،  و  بیني مشترک و شخصیت ها  احساسات و جهان  آرزوها، 
وابستگي شدید به سرزمین مشترک دارد. )رومینا، 1382: 208( همین احساس تعلق به 
سرزمین یا میهن پرستي1  اهمیت واقعي خود را در کنش هاي افراد و گروه ها در 

برابر نیروهاي خارجي به صورت بسیج اجتماعي نشان مي دهد.
قلمرو و فضاي جغرافیایي ایران به لحاظ انساني و فرهنگي، هویتي خاص دارد که 
از فضاها و قلمروهاي اطراف جدا و متمایز  انساني  با مرزهاي مشخص طبیعي و 
میشود. به لحاظ طبیعي، قلمرو جغرافیایي فلات ایران در شمال از فضاهاي ماوراي 
قفقاز، سیبري و آسیاي مرکزي؛ در شرق از فضاهاي فلات تبت و فلات دکن )هند( 
و  فارس  اقیانوس هند، خلیج  آبي  از فضاهاي  پنجاب؛ در جنوب  و  و دشت سند 
شبه جزیره عربستان و در غرب از فضاهاي فلات آناتولي و دشت هاي بین النهرین 
متمایز و جدا میشود. فضاي محصور میان این مناطق داراي هویت طبیعي مشخص 
است. این محدوده اکولوژیک هویت خاصي به سکنه آن داده است که در بسیاري 

از خصلتها با ویژگیهاي خاص جغرافیایي این محدوده سنخیت دارد. 
و  انساني  ساختار  ایران،  فلات  جغرافیایي  فضاي  نیز  فرهنگي  و  انساني  لحاظ  به 
متمایز  پیرامون  انساني  و  فرهنگي  قلمروهاي  وسیله  به  که  دارد  فرهنگي خاصي 
با قلمرو ترک و توران و قلمرو  ایران در شمال  انساني  مي شود. قلمرو فرهنگي ـ 
با قلمرو فرهنگ چیني ـ هندي و در جنوب و غرب  روسي ـ اسلاوي، در شرق 

1 . Patriotism 
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با فرهنگ و قلمرو عربي ـ سامي محدود میشود. بنابراین، ایران هویت فرهنگي و 
تمدني خود را میان قلمروهاي فرهنگي و تمدني پیراموني حفظ کرده است. در 
نواحي فرهنگي ترکیبي پدید  با سایر قلمروها،  ایران  سطح گسل و تماس قلمرو 
آمده است که هویت ترکیبي آنها را ویژگي هاي فرهنگي ـ تمدني ایران و تمدن 

مجاور آن تشکیل میدهد. )حافظ نیا،1381: 14 و 15(

2. هویت فرهنگي
هویت فرهنگي مجموعه اي از باورها و ارزش هاست که به روش هاي زندگي انساني 
معني میدهد و اطلاعات و شکل هاي نمادین تولید مي کند و از طریق آن مجدداً 
بازتولید میشود. هویت از طریق یک فرهنگ گسترش مي یابد که در آن باورها و 
انتقال مییابند.  از طریق رفتار ویژه  ارزش ها در فضایي خاص محصور مي شوند و 
فرهنگي  گیري  شکل  به  ایران  فلات  ارتباطيِ  فضایيِ  الگوهاي   )232 )کرنگ،1383: 

متجانس و در عین حال، متمایز از پیرامون کمک کرده و بر همبستگي، تفاهم و 
ایران سبب شکل  یکپارچگي سکنه آن افزوده است. فضاي یکپارچه داخل فلات 
گیري ساختار فرهنگي خاص و به تبع آن هویت ملي ایرانیان شده و موجبات تمایز 
آنها را از دیگران فراهم آورده است. )درایسدل و بلیک، 1369: 231( سرزمیني که فلات 
ایران را در خود جاي داده از وحدت فضایي برخوردار و هم چون کاسه ای است که 
جداره هاي آن را به لحاظ طبیعي رشته ارتفاعات بلند پیراموني از دیگر سازه هاي 
هویت  گیري  بسترساز شکل  تمایز  این  مي کند.  مجزا  و  متمایز  پیراموني  فضایي 
فرهنگي ویژه اي شده است که با خصلتهاي دروني خود از سایر هویتهاي فرهنگي 
هم جوار متمایز میشود. از سوي دیگر، یکپارچگي سرزمیني و شکل فضاي فلات 
بوده  جغرافیایي  فضاي  این  به  وارده  هویت  و  فرهنگ  با  همراهي  بسترساز  ایران 
هم چون  ایراني  باستاني  مناسک  و  آداب  قالب  در  بسیاري  فرهنگي  عناصر  است. 
عید نوروز، چهارشنبه سوري، شب یلدا و غیره وجود دارند که در همبستگي ملي 
ایرانیان تأثیرگذارند. هنر از عناصر فرهنگي دیگري است که هویت بخش فرهنگ 
ایران زمین بوده است. موسیقي اصیل ایراني با دستگاه هاي موجود در آن، خود 
زمینه اشتراک فرهنگي و سهیم بودن در فرهنگ سازي سکنه سرزمین ایران است. 
و  سایر صنایع  و  نقاشي  مینیاتور،  سفالگري،  فرش بافي،  از جمله  هنرهاي دستي 
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هنرهاي دستي و تجسمي و تأکید بر عناصر ملتي و هویتي در این آثار، مظاهري 
بر جنبه هاي ظاهري، همراه  است که علاوه  ایراني  اقوام  میان  ایراني  فرهنگ  از 
مضامین عرفاني، عاطفي، اجتماعي، دیني و طبیعي است. برجستگي و ممتاز بودن 
هنر ایراني و خلاقیتهاي به کار رفته در این آثار، باعث شده است حتي اعراب که 
تا چندین قرن ایران را در سیطره قدرت خود داشتند و ایرانیان را موالي خطاب 

میکردند، متأثر از این فرهنگ و هنر باشند. )فراي، 1375: 193(

3. هویت تاریخي
هویت تاریخي ناظر بر تاریخ اقوام و مردمان سرزمیني است که خود را به نحوي 
در ویژگي هاي تاریخي مشترک میدانند. گروه هاي قومي در سرزمینها و فضایي 
زیسته اند که دربرگیرندة ایران امروز و سرزمین هایي است که از دیدگاه تاریخي، 
تاریخي  اند. استمرار و تداوم  )ایرانشهر( بوده است، زیسته  ایران بزرگ  از  بخشي 
کشور در فضایي جغرافیایي، دلیل محکمي بر وجود و بقاي آن است. کشورهایي 
مانند هند، چین، مصر، ایران و نظایر آن واجد این ویژگي هستند. این گونه کشورها 

در مقایسه با کشورهاي بي ریشه یا نوپا به مراتب پایدارترند. 
پیشینه شکل گیري کشور در ایران به اوایل قرن هشتم قبل از میلاد باز میگردد. در 
واقع، ایرانیان اولین ملتي هستند که در جهان باستان موفق به تشکیل کشور شده اند. 
زمینه هاي شکل گیري کشور را سومریان و مادها به وجود آوردند و در زمان داریوش 
هخامنشي با استقرار نهادها و سیستمهاي اقتصادي، ارتباطي، مالي و تجاري، شکل 
گیري کشور براي اولین بار در جهان در ایران به واقعیت پیوست. )تا قبل از داریوش 
هیچ یک از ملتها نتوانسته بودند کشور را بر اساس الگوي زیرساختي با استقرار نهادها 
و سیستمهاي قوام بخش کشور تأسیس کنند.( از آن پس حکومتها و سلسله هاي پي 

درپي در این فضا مستقر شده و موجودیت کشور را در ایران تداوم بخشیده اند.
تاریخ ایران جز در دوره هاي گسل )فاصله زماني انتقال قدرت از یک حکومت به 
حکومتي دیگر( بیانگر تداوم و استمرار خط حکومت و کشور در فضاي ایران است. 
استمرار این خطِ حکومت و مدیریت سرزمیني در ایران باعث شکل گیري هویت 
خاص تاریخي شده و ساکنان سرزمین ایران را داراي تجربه تاریخي مشترک کرده 

است. )حافظ نیا،1381: 7(
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گروه هاي قومي ساکن در ایران از هویت تاریخي مشترکي برخوردارند. کردها به 
عنوان اولین گروه قومي ساکن ایران در هویت بخشي و قوام بخشي تاریخ سیاسي 
ایران نقش آفرین بوده اند. پس از اسلام آذري ها در قوام بخشي تاریخ سیاسي ایران 
نقش بنیادین داشته اند. بلوچ ها نیز از اقوام ایراني بوده اند که در تاریخ سیاسي 
قومي عرب ساکن  گروه هاي  کرده اند.  آفریني  نقش  دوره هاي مختلف  در  ایران 
اند،  بوده  ایران ساکن  از سرزمینهاي  اسلام در بخشي  از  ایران پس  جنوب غرب 
لذا بخشي از تاریخ مشترک سیاسي ـ اجتماعي ایراني محسوب مي شوند. ترکمانان 
لحاظ  به  اما  دارند،  تفاوت  ایران  اصلي  بدنه  با  قومي  و  مذهبي  لحاظ  به  گرچه 
تاریخي و تبادلات فرهنگي بخشي از هویت ایراني محسوب مي شوند. سابقه سکونت 
ترکمانان در مناطق شمال شرق ایران به قرن هاي پنجم و ششم برمیگردد. در اواخر 
قرن 10 هـ.ق گروه هایي از آنها به سوي اترک و رود گرگان مهاجرت کردند. )گلي، 
1366: 90؛  آکینر، 1366: 382ـ381( تبادلات و تعارضات فرهنگي بین ایرانیان و تورانیان 

آثار  از  بسیاري  و  شده  انساني  هاي  گروه  این  میان  فرهنگي  اشتراکات  بسترساز 
تاریخي ایراني در سرزمینهایي است که اکنون محل سکونت ترکمانان است. 

اسطوره و حماسه به مثابه نخستین و کهن ترین خاستگاه اندیشه ایراني، با ظهور 
کارکرد سیاسي و اجتماعي مشترک نقشي برجسته در تکوین هویت ایراني داشته و 
کلیت و تمامیت فرهنگي را براي ایرانیان به ارمغان آورده است. )دیلم صالحي، 1385: 5( 
اسطوره و حماسه ایراني هم چون سایر عناصر فرهنگ ایراني در قلمرو فلات ایران و 
پیرامون آن گسترش یافته است. شاهنامه فردوسي بزرگ ترین اثر منظوم حماسي در 
گستره ایران فرهنگي، بزرگ ترین و مهم ترین عامل هویت بخش و هویت دهنده است. 
اسطوره ها و حماسه هاي مورد استفاده در شاهنامه از منابع هویت قومي در ایران 
هستند. اسطوره و حماسه در شاهنامه فردوسي ارائه دهنده الگوهاي نیکي و پاکي در 
اندیشه ایرانشهري فرهنگ ایراني است )فردوسي، 1373: جلد سوم،52( که مناطق قومي کرد، 

بلوچ و آذري این اسطوره ها و حماسه ها را جزئي از هویت خود میدانند.

4. هویت دیني
امور لاهوتي  به  اعمال مربوط  باورها و  از  از دسته اي همبسته  دین عبارت است 
)مجزا از امور ناسوتي( که همه کساني را که پیرو آن هستند، در یک اجتماع اخلاقي 
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پیوندي  انسان،  و  دین  پیوند   )63 )دورکیم،1383:  میکند.  متحد  »امت«  نام  به  واحد 
پایدار است، اما این رابطه، در فرایند زمان همواره دستخوش تغییرات چشم گیري 
نخستین  از  نداشته،  یکسان  همواره  عملکردي  و  نقش  دین  هرچند  است.  بوده 
جوامع انساني تا امروز، عنصري اساسي و بنیادین از هر اجتماع انساني را تشکیل 
داده و یکي از محورهاي اصلي صف بندیها و دسته بندیها درون جوامع یا تمایز ملل 
از یکدیگر بوده است. در جهان امروز نیز، به رغم همه اختلاف نظرها، مجادلات 
و مبارزات و مباحث و تفسیرهاي متفاوتي که از ماهیت و وظایف دین به دست 
داده شده، به نظر نمیرسد از اهمیت و میزان گسترش و حضور دین در حوزه هاي 

خصوصي و عمومي زندگي بشر کاسته شده باشد.
هویت دیني متضمن سطحي از دین داري است که با همان اجتماع دیني یا امت 
شناختي،  عناصر  از  اي  مجموعه  حاوي  دیني  هویت  فرهنگي  بعد  دارد.  تناسب 
نمادین و عملي است که میراث سنتي خاصي را تشکیل میدهد. آموزه ها، کتابها، 
علم و تفاسیر علمي، رفتارها و آیین ها، تاریخ اندیشه ها و شیوه هاي اندیشه ورزي 
به  که  زیباشناختي  هاي  آفریده  و  هنر  دارند،  ریشه  اجتماعات  فعالیتهاي  در  که 
طور علمي توسعه یافته اند و با این اعتقادات ارتباط دارند و نظایر آنها شامل بعد 
فرهنگي هویت دیني میشود. هویت ادیان معمولاً کارکردهایي فراتر از قبیله گرایي، 
قوم گرایي و گروه گرایي دارد. از آنجا که اکثر ملت ایران را پیروان اسلام تشکیل 
میدهند، این عقیده مشترک، نقش بنیادین در ایجاد همبستگي میان پیروان خود 
دارد. برابر آمار منتشره در سرشماري 1385 کل کشور، حدود 99/5 درصد جمعیت 
ایران را پیروان اسلام تشکیل میدهند. )مرکز آمار ایران، 1385( در واقع، کارکرد دین 
شمار  به  ایراني  اقوام  ملتي  تعلق  هاي  شبکه  از  ایران  ملت  میان  همبستگي  در 
میدهند.  تشکیل  اسلام  دین  پیروان  را  ایران  قومي ساکن  گروههاي  تمام  میرود. 
در واقع، تمام گروه هاي قومي ساکن در سرزمین ایران از خصیصه مشترک دیني 

برخوردارند. 

5. هویت مذهبي
هر یک از ادیان و مذاهب داراي تأثیرات و میدان هاي ژئوپولیتیک ویژه خود است. 
)لورو و توال،1381: 59( تقسیم بندي نواحي جغرافیایي بر پایه مذهب، انواع مختلفي از 
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نواحي فرهنگي را مشخص مي کند که ویژگیهاي خاص و کارکردهاي متفاوت دارند. 
از کرانه هاي دریاي مدیترانه  بیشتر  توزیع فضایي مذهب شیعه در جهان اسلام 
تا جنوب آسیا در شبه قاره هند گسترش یافته است. اما این پیوستگي به صورت 
عربستان،  عراق،  ترکیه،  لبنان،  در  اي  به شکل جزیره  و  نیست  متراکم  و  فشرده 
پاکستان  افغانستان،  ایران،  آذربایجان،  امارات متحده عربي، قطر،  بحرین،  کویت، 
و هندوستان و سایر کشورهاي این منطقه پراکنده اند. )توال،1383: 100-43( بررسي 
آمار جمیعت شیعه در منطقه نشان دهنده کانوني عمده و متراکم با تعدادي کانون 
بالاترین تمرکز شیعیان را چه به لحاظ تعداد چه  ایران  کوچک و پراکنده است. 
کانون،  این  اطراف  در  است.  تمرکز شیعیان جهان  کانون  و  دارد  لحاظ درصد  به 
کشورهاي آذربایجان و عراق بخشي از این کانون هستند و سایر مناطق شیعه جهان 
به صورت جزایر پراکنده در اطراف این کانون یا در سایر مناطق جهان پراکنده اند. 

در بخش کانوني مذهب شیعه، ایران بیش از 90 درصد جمیعت شیعه را دارد.
شکل گیري مذهب تشیع در ایران به لحاظ تاریخي و از جنبه جغرافیاي سیاسي، به 
بخش مهمي از جنبش فرهنگي ایرانیان براي کسب استقلال و دوباره سازي فرهنگ 
و هویت ملي در آغاز اسلام درآمد )مجتهدزاده،1381: 327( که کارکرد هویت بخش و 
قوام بخش خود را در طول تاریخ و در مقاطع زماني مختلف پس از اسلام در مقابل 
رقباي خود به نحو بسیار تأثیرگذاري نشان داده است. در حال حاضر نیز گروه هاي 
قومي آذري، عرب و بخشي مهمي از کردهاي ایران در مذهب شیعه با بدنه اصلي 

کشور از هویت مذهبي مشترک برخوردارند. 

6. هویت زباني 
میان اقوام ساکن مرزهاي سیاسي کنوني ایران، زبان ترکمني در بخشهاي ترکمن 
زبان  از  متفاوتي  خانواده  ایران  غرب  جنوب  الیه  منتهي  در  عربي  زبان  و  صحرا 
ایراني دارند و زبان ترکي نیز در بخشهاي آذري نشین ایران در شمال غرب با بدنه 
زباني ایران متفاوت است. در مورد اخیر، تنها در بخش زباني تفاوت وجود دارد و 
در سایر خصیصه هاي فرهنگي کاملًا با بدنه اصلي کشور همساني وجود دارد. از 
سوي دیگر، زبان ترکي در این محدوده جغرافیایي پدیده اي عاریتي است که متأثر 
از مناسبات قدرت در دوره تسلط ترکان بر این مناطق گسترش یافته است. زبان 
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رایج این مناطق تا قبل از غلبه سلجوقیان در قرن 12 میلادي، آذري بوده و زبان 
ترکي از راه کوچ ایل هاي ترک زبان گسترش یافته است. )کسروي، 1385: 23( فراتر 
آنکه نام این مناطق آذربایجان )آتوربادگان، آتوربایگان( است )یوردشاهیان،1380: 40( 
که این نام بزرگ ترین سند ماندگار و یادگار زبان آذري است که با استقرار زبان 
ترکي هم چنان به حیات خود در یک کلیت جغرافیایي پایدار ادامه میدهد. از سوي 
بر  ایراني  از هویت  به عنوان بخشي  بنیادین هویت آذري  بازنمایي  نام  این  دیگر، 
این پهنه سرزمیني است. از این رو، آذربایجان به رغم تفاوت در خصیصه زباني، 
با داشتن سایر خصیصه هاي پایدار فرهنگي، هم چنان سهمي عظیم در استواري 

فرهنگ ایران دارد.  
بسیاري از حاملان پایداري زبان فارسي از اهل تسنن در ایران بوده اند و سهمي 
گنجوي،  نظامي  بلخي،  مولوي  اند.  داشته  فارسي  زبان  پایداري  و  اعتلا  در  مهم 
امیرخسرو  خاقاني شرواني، صائب تبریزي، حافظ شیرازي، مسعود سعد لاهوري، 
دهلوي، منوچهري دامغاني، رودکي سمرقندي، فرخي سیستاني، گلشن کردستاني 
و دیگران )مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي، 1381: 6( از نامداران و حاملان 

زبان فارسي در مناطق مختلف ایران بوده اند. 
جز ترکمني و ترکي که از زبانهاي آلتایي به شمار میروند و زبان عربي، سایر زبان ها 
و گویش هاي رایج ایران، همچون فارسي، کردي، بلوچي، لري، مازندراني، گیلکي، 
تالشي و غیره از خانواده زبان هند و اروپایي و از شاخه هند و ایراني هستند. زبان 
انتقال دهنده فرهنگ و تمدن ایراني و عنصر پایداري تعاملات بین گروه هاي قومي 

در ایران بوده است.  

7. هویت نژادي 
هویت نژادي ناظر بر تعلق گروه هاي بزرگ انساني بر مبناي خصوصیت رنگ پوست، 
انسان به عنوان گروه هاي جمعیتي بزرگي  نژادهاي  چهره ظاهري و غیره است. 
تعریف میشوند که گنجینه ژني آنها از یکدیگر متفاوت است. انسانها را میتوان با 
توجه به نژاد دسته بندي کرد. دسته بندیهاي نژادي انسانها معمولاً بر پایه تبار و 
خصوصیات ظاهري به ویژه رنگ پوست و خصوصیات چهره است. این دسته بندیها 

ممکن است حاوي برخي اطلاعات مربوط به خصوصیات غیرمشهود انساني باشد.
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جز بخش کوچکي از ایران در شمال )ترکمانان(، سایر ساکنان سرزمین ایران، از 
نژاد سفید و اغلب آریایي و از اعقاب آریایي هاي هند و اروپایي اند. 

تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري
بدون تردید، هیچ عنصري براي پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و شکوفایي 
استعدادها، مهم تر از عنصر امنیت در جامعه نیست. درگیري بین قومي و هم چنین 
کشور،  نام  به  سازمان یافته  سیاسي  واحد  هر  در  مرکزي  حکومت  و  اقوام  میان 
موجب تضعیف امنیت آن واحد سیاسي مي شود. از این رو، کشورهاي برخوردار از 
ساختارهاي قومي ـ که این گروه ها خواهان حاکمیت مستقل اند ـ به لحاظ امنیتي 
به شدت آسیب پذیرند. چنین کشورهایي با چالش هایي عمیق در ارتباط با گروه 

هاي قومي استقلال طلب یا جدایي گزین مواجه هستند. 
از همگوني و سنخیت  ایران میشود،  ایران که شامل تمام ساکنان سرزمین  ملت 
سنخیت  بسترساز  اکولوژیک،  سنخیت  این  است.  برخوردار  انساني  اکولوژیک ـ 
پیراموني متمایز  از مناطق  را  این منطقه  و  بوده  ایران  تجانس فرهنگي در فلات 
زباني، دیني،  تاریخي،  اشتراکات  از  این منطقه هویت شکل گرفته  میکند. درون 
اقوام  نژادي برخوردار است. نسبت تشابهات و همگرایي فرهنگي میان  مذهبي و 
ایراني به گونه اي است که امروز در کنار تمام تمایزات و تفاوت هاي موجود در 
عناصر خرده فرهنگي، ماهیت وجودي عنصر فرهنگ ایراني قوام بخش همبستگي 
ملت ایران است. همبستگي و قوام بخشي هویت هاي مختلف در شاکله سرزمین 
ایران بین هر یک از اقوام ساکن موجب شده است گروه هاي ساکن در این منطقه 
هویت اکولوژیکي پیدا کنند و بر مبناي این هویت اکولوژیکي در قالب سرزمیني 

ایران تعریف شوند.
با توجه به شکل زیر، اقوام ساکن در سرزمین ایران بر مبناي شبکه هویت قومي با 
یکدیگر در قوام و پایداري سرزمین ایران اشتراک دارند و مشارکت در شبکه هویت 
هاي مختلف، بسترساز قوام و پایداري ایران بوده است. اگرچه پس از روي کار آمدن 
دولت مدرن در ایران، تحت تأثیر کارکرد دولت مدرن چالش هایي بین گروه هاي 
قومي با حکومت مرکزي پیش آمد، اما این چالش ها به ندرت سبب جدایي طلبي 

شده است.
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در این مقاله با تکیه بر عوامل پایدار هویت بخش )شبکه هاي هویتي( اقوام ایراني به عنوان 
بنیان هاي تعلقات ملت، مشخص شد که عناصر ملت سازي بر مبناي خاستگاه اکولوژیکي 
اقوام ایراني قرار گرفته و این عناصر موجب همبستگي اقوام ساکن این سرزمین در طول 
تاریخ بوده است. شبکه هاي هویتي زیربناي امنیت ملي در ساختار چند قومیتي ایران بوده 
است. این عناصر ملت ساز حتي در دوران مدرن با مطرح شدن مباحث قومي قابل تغییر و 
تحول نیستند. در نتیجه این عناصر، با وجود مطرح شدن قوم گرایي از جانب نخبگان قومي 
و رقبا روند چالش ساز تأثیرگذار بر پیکره ایران نخواهد داشت. اگرچه عوامل ساختاري و 
روبنایي نیز وجود دارند که حکومت باید در تقویت یا تحول در آن نقش آفریني مضاعفي 

داشته باشد، اما بحث در این زمینه به پژوهش مستقل دیگري نیازمند است.
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